
قصیدۀ جندقیّه
میرزا محمدعلی رشیدی )منشی باشی(
* تصحیح و پژوهش: محمدحسین سلیمانی
مهدی قربانی

چکیده
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تربت  مَهی در  به سال 1267هجری  العابدین  باشی فرزند زین  میرزا محمدعلی منشی 

حیدریه زاده شد. در جوانسالی به درگاه میرزا باقرخان عمادالملکِ نخست فرزند میرحسن 

در  مهی   1311 سال  به  باقرخان  میرزا  درگذشت  از  پس  درآمد.  طبس  پیشین  حاکم  خان 

)؟-  مکرم  سردار  خان  ابراهیم  میرزا  و  دوم  عمادالملک  ابوالقاسم  میرزا  فرزندانش  دستگاه 

1307خورشیدی( ماندگار شد و در آن جایگاه به کارهای منشیانه میرسید و ازینرو به »منشی 

از  پیش  که  است  ایرانی  منشیان  فرجامین  رستۀ  در  محمدعلی  میرزا  شد.  آور  نام  باشی« 

نوسازی نهادهای اداری و دیوانسالاری به کارهای سیاقی، حسابی، کتابی، دفتری، دیوانی، 

رَبْ، دیوان 
َ

ورْوا، ط
ُ

نامه نگاری، نویسندگی و شاعری می پرداختند. از وی کتابهای شلغم1 ش

تاریخی، جغرافیایی، رجالی  ارزندۀ  بسیار  داده های  که  مانده  یادگار  به  غالنامه 
ُ

ش و  رشیدی 

انجامۀ دستنویس »قصیدۀ  باشی در  میرزا محمدعلی منشی  آید2.  آن بدست می  از  ادبی  و 

جندقیه« از خود چنین یاد میکند: »راقمه و ناظمه علی المنشی الدیهشکی الطبسی«. میرزا 

در شعر »علی«، »رشیدی« و »المنشی« تخلص میکرد و سرانجام به سال 1345 مهی برابر 

 ساخته بود و 
ْ

ک
ْ

با 1305 خورشیدی چشم از گیتی فروبست و در آرامستانی که خود در دِیْهِش

تا اکنون نیز برجای است، به سینۀ خاک سپرده شد.     

منشی باشی و مشروطیت   
میرزا محمدعلی منشی باشی برای روایت یک رخداد تاریخی بیشتر قالب قصیده را برمیگزید. 

در روزگار میرزا و در هنگامۀ جنبش مشروطیت و پس از آن، شماری از سرایندگاان، قالب 

قصیده را برای بیان رخدادهای سیاسی و هدف های اجتماعی برمی گزیدند. میرزا یکی از 

این چکامه سرایان است که سروده هایش کمتر زبانزد مردم و فراگیر شده است. میرزا مشروعه 

خواه بود و با جنبش مشروطیت همگام و همساز نبود و در برخی سروده ها مشروطه خواهان 

را سرزنش کرده و آنان اندرز داده است:      

. چنین، شلم؟ شوروا  1
. این دستنویسها تصحیح و در حال انتشار است.   2
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ــدا؟ کــو محفل مشــروطه و کــو مجلس شــورا؟ ــزم هوی ــو ب ــرّی و ک ــن س ــو انجم ک

ــا؟ ــلک یاس ــو مس ــت و ک ــدۀ مل ــو قاع کــو ســر خــط آزادی و کــو رســم مواســا؟ک

قانــونمشــروطه و جمهــوری و شــاهان اروپــا ز  رســتتد  بهمریختــه  خصمانــه 

پیمبــر قانــون  بایــد  اگــرت  ــرقانــون  ــد بهت ــان باش ــن جه ــه قوانی ــز جمل ک

)دیوان رشیدی، نسخۀ خطی: صفحۀ 63 پوشۀ 39(

بود.  مؤمن  و  باورمند  سخت  انسانی  شخصیتی  نگاه  از  باشی  منشی  محمدعلی  میرزا 

شمار اشعار آیینی او که در رسای امامان و بزرگان شیعه سروده، بسیار چشمگیر است. ازینرو 

دگردیسی های ساختاری پس از مشروطه از نگاه وی یکسره خلاف آموزه های دینی و ناروا 

بشمار میرفت. جامعۀ پس از مشروطه از آخرتگرایی به سوی دنیایی شدن گراییده بود، تا جایی 

که شکل بندی مناسبات میان مردم که پیش از آن بر پایۀ شرع انور استوار بود، اکنون بنا به پندار 

وی همچون کشورهای اروپایی عرفی شده و به کامیابی های گذرا و ناپایدار گیتی گراییده بود: 

اروپ! مســافران  ای  شــد الصّــلا  اروپــا  مــا  ایــران   ملــک 

مکنیــد ســفر  دگــر  اروپــا   کانچــه می خواســت دل مهیــا شــد بــه 

ــد ــر گیرن ــت یکدگ ــرد و زن دس ــد م ــرا ش ــاغ و صح ــح ب  گاه و تفری

ــودت ــی ب ــر کراهت ــن گ ــل از ای ــد قب ــا ش ــها مهی ــن عیش ــد از ای  بع

ــد دیــدی آخــر چــه کــرد ایــن ملــت؟ ــدا ش ــه عم ــان ب ــا سهوش  گوئی

کفــر بــه  زدنــد  روحانیــان  شــد راه  آشــکارا  اینــک   کیفــرش 

)همان، نسخۀ خطی: صفحۀ 237(

ویژگی های شعری
قصیدۀ جندقیه با وزن مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فعلن در بحر مجتث مثمن محذوف سروده 

شده است. سراینده خود در این نبرد از نزدیک بیننده و شنوندۀ رخدادها بوده و آنچه را که بر 

سر رمضان خان باصری در خور و بیابانک آمده را با ریزنگری و به شیوۀ قدما در قالب قصیده 

به رشتۀ نظم کشیده است. یکی از ویژگی های شعری او بکارگرفتن واژه های محلی خراسانی 
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است. شعر او از نگاه تاریخی و سیاسی بسیار ارزنده مینماید، ولی چنین مینماید که نارسایی 

های وزنی، تنگناهای قافیه، بکار گرفتن واژگان کهنه، مبالغه، تکلف، گزافگویی و درازگویی 

در مدح و ستایش از نیرومندی و استواری سروده هایش کاسته باشد. 

ایل باصری و جنگ جندق   
جندق، خور و بیابانک در سال 1240مهی زیر فرمان ایالت قومس شد که سمنان، سرخه، 

شاهرود و دامغان را دربرمیگرفت و نیز به سال 1337مهی از آن جدا گردید. ایل باصری همراه 

با ایل های »اینانلو، بهارلو، نفر و عرب« از ایل های پنجگانۀ فارس بشمار می رود. رمضان خان 

و  راهبندی  به کشتار،  و  رانده  بیابانک  و  به سوی خور  فارس  از  به سال 1337مهی  باصری 

راهزنی می پردازد. مردم این رویداد را به والی خراسان گزارش می کنند و پیرو آن والی خراسان 

نیز با فرستادن چند عراده توپ و شماری رزمنده به حاکم طبس فرمان می دهد تا برای سرکوب 

و  رویارویی، ستیز  داستان  این چکامه  بفرستد.  با سازوبرگ  نابودی رمضان خان، سپاهی  و 

سازش این سپاه با رمضان خان باصری را پردازش و واگویه می کند. 

دستنویس ها و شیوۀ تصحیح
میرزا محمدعلی منشی باشی این رخداد را در قالب یک قصیده در »7 شهر جمادی الثانیه 

سنۀ میمونۀ ئیچی ئیل 1339« از سواد به بیاض میبرد. منشی باشی سپس همین کراسه را به دو 

کتاب دیگرش نیز می افزاید. کتاب طرب به سال 1340مهی و سپس دیوان رشیدی به سال 

1343مهی به انجام رسیده است. چنانکه پیداست هر دو کتاب پس از قصیدۀ جندقیه ساخته 

شده است. منشی باشی در هر سه دستنویس همزمان سراینده و کاتب است. دستنویس ها با 

خط شکسته نستعلیق نگاشته شده اند. سراینده در دیوان رشیدی و کتاب طرب برخی بیتها را 

کاسته و برخی دیگر را از نو سروده و سپس افزوده است. همچنین جابجایی و دگرسانی های 

اندکی نیز در برخی واژگان به دید می آید که در پانوشت ها نمایان است. با درنگ بر اینکه 

هر سه دستنویس به دست سراینده نگاشته شده، به سختی میتوان یکی را بر دیگری برتری 

داد. ازین رو شیوۀ بینابین در تصحیح برگزیده شد تا ضبط های هر سه دستنویس دیده شود و 
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روند دگرگونی ضبط ها در سه زمان جدا از هم دانسته شود. نخست دستنویس قصیدۀ جندقیه 

پانوشت  با آوردن دستنویسها در  با آن دو دیگر سنجیده و دگرسانیها  رونویسی شد و سپس 

نمایانده شد. نیز بیتهای افزوده شده درون کمانک نهاده شد. دستنویس قصیدۀ جندقیه در این 

نوشتار »j«1، دیوان رشیدی »D« و کتاب طرب »T« خوانده میشود2.  

]آغاز دستنویس کتاب طرب:[
]در هذه السنه یونتئیل 1337 رمضانخان باصری با شیرخان فارسی و جمعی راهزن که از زن 

و مرد به یک هزار و پانصد نفر میرسید، مرحله پیمای آن کوی و برزن شده در آن ناحیه اطراق 

ت و از راحت و آسوده که 
ّ

و محل ییلاق و قشلاق خود قرار داده تا مردم آنجا به غم و الم خف

طاق افتادند، تظلم به دربار معدلت مدار بندگان اقدس اشرف ایالت کبری خراسان ارواحنا 

فداه بردند. 

از حضور مبارک حکومت، ناحیه جندق را به بندگان سپهرمکان امیر کبیر آقای سالار ارفع 

ه محوّل و واگذار فرموده، مقرر داشتند که از سرکار سالار3 به تعجیل از طبس عزیمت 
ّ
 ظل

ّ
مد

و  آن حدود  از  را  او  نوع است  به هر  و  فرمایند  احاطه  بَلا،  بران محیط  فرموده  ناحیه جندق 

نواحی بکوچانند، یا آنکه او را گرفتار و به آستانۀ مبارکه رهسپار دارند و چون رمضان خان از 

جندق به قلعۀ ایراج که معقلی منیع و حصنی حصین بود، تحصن جسته  یک عراده توپ ]ص: 

385[ با بیست نفر توپچي و عده ای جاندار4 نبز از مشهد مقدس مأمور فرمودند که با سواره 

طبس ملتزم رکاب باشند.

1. روگرفتی از این دستنویس با همیاری استاد عبدالکریم حکمت یغمایی پژوهشگر نامور بدست آمد که استاد از همین 
دستنویس در کتاب ارزشمند جندق و قومس در اواخر دورۀ قاجار بهره گرفته اند. گفته شده که خود دستنوشته در 
گذشته نزد یکی از بازماندگان یغمای جندقی نگهداری می شده، ولی اکنون نشانی از آن برجای نیست. به هرروی 
این قلم از آن بزرگوار بسی سپاسگزار است که با گشاده دستی به انجام این پژوهش یاری رساندند. نک: جندق و 
نشر  یغمائی،  با کوشش عبدالکریم حکمت   دیوان(،  )معتمد  یغمائی  اسماعیل هنر  قاجار،  دورۀ  اواخر  در  قومس 

تاریخ ایران: 1363. 
2. هر دو دستنویس »دیوان رشیدی« و »طرب« در گنجینه های شخصی نگهداری میشوند. هر دو دستنویس در سال 
1393 از سوی انتشارت قاف مشهد الرضا به کوشش مهدی قربانی به گونۀ فاکسمیله چاپ شده و این پژوهش بر 

پایۀ همان چاپها سامان یافته و چنانکه یادآوری شد نسخۀ تصحیح شدۀ آن نیز در دست چاپ است.
بسنجید با کتاب طرب که نوشته شده »به سرکار سالار ارفع حکم فرمودند«، همان، 1393.  .3

4. جاندار: ژاندارم، تفنگدار.
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توپ و سواره به طبس آمد و سرکار سالار سوارۀ طبس را سان دیده، از اطراف ولایت هم 

آنچه پیادۀ زبدۀ تفنگچی بود، اخبار و احضار به طبس فرموده، بعد از اجتماع که عدۀ آنها به 

تْ به سمت جندق فرموده، عمدت الامراء 
ْ

ف
ُ
 علی الله عزیمت وَرْک

ً
لا

ّ
دو هزار نفر میرسید، متوک

العظام آقای عمادالسلطان زید اجلاله را به نایب الحکومه گی برقرار و جناب معتمدالسلطان 

کربلایی فتحعلی خان پیشکار و مدار المهام خودشان که به همه جهت کافی و کاردان و از 

راستان آن آستان است، با شجاع لشکر و متجنّده دیگر حرکت داده با خود بردند.

و پیشکار و مدار معزی الیه در همچو سالی که نان در ولایت طبس به قیمت جان و جو در 

سنبلۀ فلک و کاه در کهکشان بود، تدارکات اردو را بطوری تهیه دید و در موقع رسانید که خرد 

خرده بین از تصوّرش حیران ماند، یا اینکه اردوئی هم از قاین مأمور خور و جمعیت موقوری1 

هم از اطراف ضمیمه شده بودند. کربلایی فتحعلی خان این خدمت شایان را به پایان رسانید. 

قویم در  این حکومت  نثار صمیم »علی منشی« که سالها در  این چاکر قدیم و جان  و 

دفترخانه مبارکه محرر و نویسنده بوده و حالا به واسطۀ کبر سن و پیری، گوشه گیری اختیار 

واقع شده کما هو حقه در همان  آنچه  نمود که  انشاد  و  انشاء  این مورد  در  ای  کرده قصیده 

قصیدۀ منیعه درج و در سلک نظم منسلک2 و احتیاج به شرح و بسط علیحده ندارد.

بر  خاکسارند  وارینه3   سست  حریفان  و  دیرینه  یاران  که  خراسان  سنجان  نکته  امیدوارم 

اشعار این بیشعور خرده نگیرند و به دیده محبت و مهربانی که اولین نتیجه کمالات انسانی 

است، بنگرند و نقود خاطر قاتر را رد نفرموده، از قبول آن مرا سربلند فرمایند که این پریشان 

خود را از آن جمع و پروانه آن شمع میداند: 

»یا رب آن جمع نکوخو را پریشانی مباد«

در هر صورت قصیدۀ فریده از محضر انور مبارک سرکار سالار گذشت و به جایزه متجاوزه 

 مفتخر و مباهی کردند از خداوند سایل و آمل4 است وجود مسعود 
ً
و به صلۀ متواصله حسینا

. موقور: گرانگوش، کر.  1
. منسلک: درآینده در چیزي.  2

3  . ورینه، وارینه: بیجا سخن گفتن.
. آمل: آرزورسان، یاریگر.  4
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و  سوانح  جمع  از  فداه  روحی  کبری  ایالت  والا  امنع  اقدس  اشرف  حضرت  بندگان  مبارک 

حوادث دهر مصون و محفوظ بوده و ]ص: 386[ سایه ی هُما پایۀ اقدس را بر مفارق عموم 

اهالی ارض مقدس و حکومت جلیله طبس پاینده و برقرار بدارد و زنده باد ایالت کبری، پاینده 

باد حکومت عظما، انشاءالله.
و آن قصیده این است:[ 1

]آغاز دستنویس دیوان رشیدی:[
]این قصیدۀ جندقیه است و جهت انشاد و انشاء این قصیده؛ آمدن رمضان خان باصریست که 

با یک هزار نفر از سمت فارس با شیرخان فارسی آمده در ناحیۀ جندق در قلعۀ ایراج نشست 

و بنای دست اندازی بر ناحیه و حوالی و حواشی جندق گذاشت. 

بود،  السلطنه  قوام  آقای  اشرف  بندگان  با  زمان  آن  که  خراسان  ایالت  به  جندق  رعایای 

عارض و متظلم شدند. از حضور ایالت عظما به سرکار سردار حکم و مقرر شد که با سواره 

و پیاده و چریک طبس و حوزۀ حکومتشان بروند جندق و به هر نهجی که امکان داشته باشد، 

دفع شرارت رمضان خان را بنمایند. یک عراده توپ با بیست نفر سواره هم از خود مشهد روانه 

فرمودند. جاندار قاین را هم حکم فرمودند سواره طبس هم ملحق شوند و رمضان را بکلی 

قلع و قمع نمایند. 

تْ سرکار سردار را مِنْ أوّله إلي آخره در طی قصیدۀ فریده 
ْ

ف
ُ
این بنده تمام وقایع حرکت وَرْک

عرض نموده که شرحش این است:[2 

هوالله المستعان3

ــر بــه عــزم خــور چــه خــور بنــدگان نمــود ســفر ــن ظف ــه زی ــال را ب ــب اقب ــید مرک  کش
ــر جهــان مجــد و شــرف حضــرت اجل ســالار3 ــوان ب ــه کی ــد ب ــدرش زن ــتانۀ ق ــه آس  ک

ابراهیــم مســمّی  اکــرم  اســعد   کــه چــون خلیــل ســلامت برامــد از آذر امیــر 

1. پایان دیباچۀ قصیدۀ جندقیه در کتاب طرب. نک: همان، 1393: 385. 
2. پایان دیباچۀ دیوان رشیدي در هامش. نک: همان، 1393: 265. 

D .3 : سردار.
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ــت1 ــزم درس ــغ و ع ــعی بلی ــی و س ــد واف ــه جه ب

 خــوف  و خطــر
ّ

گشــود و بســت در فتــح و ســد

رهــوار بــارۀ  بــرآورد  بنــد  بــاره  ز 

بیســتونْ پیکر لیــک  ســتون  چــه  قوایمــش 

  تــوان
ْ

فیــل و  نهیــب  اژدرْ  و  نهنــگْ   صولــت 

گرگــدنْ  منظــر ویلــه2  نَمِــرْ  حملــه  هژبــرْ 

ــید ــته خورش ــش گذاش ــه خراج ــی ک ــه راکب چ

ــر ــه از صرص ــش3 گرفت ــه نتاج ــی ک ــه مرکب چ

چــه راکبــی کــه جهــان در وجــود او مُدغــم

چــه مرکبــی کــه فلــک در جنــاح او مضمــر

چــه راکبــی کــه عُطــارِدْ بــه درگهــش خــادم

ــر ــش مهت ــل رامح ــه در اصطب ــی ک ــه مرکب چ

ــان ــت و جن ــود روی او بهش ــه ب ــی ک ــه راکب چ

ــر ــلال و قم ــل او ه ــود نع ــه ب ــی ک ــه مرکب چ

ــر ــه تی ــنگ س ــون فش ــت و ز الماس گ ــوار گش س

ــر ــت ب ــرده زین ــاس ک ــه الم ــای شمس ــه ج ب

کننــد جملــه بــزرگان بــه تــن جواهــر زیــب

زیــور را  فشــنگ  دانــد  کــه  ماســت  امیــر 

ــت ــی چیزی س ــر کس ــه ه ــق ب ــد: لای ــر گوی امی

جوهــر را  مــرد  و  شمشــیر  و  جواهــر  زنــان 

D: عزم درست و سعي بلیغ.  1
ویله: بانگ و فریاد، نمر: پلنگ، نمر ویله: پلنگ غرّش.  2

D: نژادش.  3
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شــود نوشــته  اگــر  مــرد  عمــل  صحیفــۀ 

وجــود  و جَــوْدَت و جــود اســت مــرد را مســطر
بــه کــف عنــان ســمندش تنــد و شــیرْاوژن1

ــر ــار دو س ــو م ــش همچ ــدر تفنگ ــت ق ــه دس ب
تِنّیــن2 از  دمان تــر  ســمندش  حملــه  گاه  بــه 

بــه وقــت نعــره3 تفنگــش غوان تــر از تنــدر

ــت ــه و تاخ ــت وخیز و حمل ــه جس ــکاوری ک ت

شــرر ز  دمنده تــر  و  شــهاب  ز  جهنده تــر 

فربــه بــس  مَــرال5  ســرین  چــه  او  سُــرین4 

لاغــر بــس  غــزال  میــان  چــه  او  میــان 

عنــان چــه بــر ســر او بینــی و بــه گــردن او

گمــان کنــی کــه عیــان کــرده شــکل قــوس وتــر

]تــکاوري کــه جســتوخیز و حملــه و تاخــت
ــرر[6 ــر ز ش ــده ت ــهاب و رمن ــر ز ش ــده ت جهن

]تــکاوري کــه جســتوخیز و حملــه و تاخــت
ــرر[6 ــر ز ش ــده ت ــهاب و رمن ــر ز ش ــده ت جهن

***

ســمند عنــان  بگرفتمــش  و  پــی  از  دویــدم 
کهــر7 رکابِ  بوســیدمش  و  غــم  از  خمیــدم 

D. T: به کف عنان سمندیش همچو باد وزان.  1
تنیّن: مار بزرگ، اژدها.  2

D .: وقعه.  3
ین: نشستنگاه. سُر  4

مَرال: آهو، غزال.  5
.T  6

کهر: اسبی که رنگش سرخ مایل به سیاهی باشد، اسب قهوه ای رنگ.  7
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بــه لابــه گفتمــش: ای مهــر1 آســمان خــرگاه!

بــه گریــه خواندمــش ای مــاه آفتــاب افســر!

چــه شــد کــه عــزم ســفر کــرده چشــم می پوشــی؟

بــر ز  و  بــوم  ز  و  لانــه  و  وطــن  و2  خانــه  ز 

امیــر پرمــلال  احــوال  بــه  ســاز  نــگاه 

کــه از فــراق بــود چــون ســپند بــر مجمــر

تنهــا یوســفی  یعقــوب  بــر  از  شــد  جــدا 

ــر ــفید بص ــه س ــد از گری ــه ش ــا ک ــت ت گریس

یعقــوب حضــرت  گفــت  اســفا  وا  چنانکــه 

پســر بــرای  از  گویــد  خلفــا  وا  امیــر 

بــه حــال چشــم تــو دارد تنــی ز غــم بیمــار

پریشــان تر دلــی  دارد  تــو  زلــف  تــار  ز 

ــدری ــت پ ــه حال ــن ورط ــت در ای ــه اس چگون

ــر ــع نظ ــذار قط ــف ع ــر یوس ــد ز س ــه می کن ک

ــر اســت و قلــب اوســت قــوی نهایــت آنکــه امی

دگــر قلــب  احتمــال  نکنــد  را  فــراق 

لابــد رفتنــی3  ز  گــر  بــلا  رفــع  بــرای 

ببــر نمــوده  رســن  تصــدق  بــرای  مــرا 

قــرآن در  ســروده  کوثــر  ســورۀ  بــه  خــدا 

وَانْحَــرْ﴾  
َ

ــك لِرَبِّ  
ِّ

صَــل
َ
رســول!   ﴿ف ای  کــه 

J: + شد.  1
T.D: مهر.J : ماه.  2

D. J: واو ندارد.  3
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مستحســن نبــوده  چنــدان  بهمــن  بــه  ســفر 

شــهریور شــهریار  ای  اگــر  کنــی  ســفر 

***

ری احلــی
ّ
تویــی کــه از لــب شــیرین ز شــک

ل ســوری بــه صورتــی بهتــر
ُ
تویــی کــه از گ

ــار ــه در تات ــد ناف ــانی ش ــک فش ــو مش ــط ت ز خ

ــه قــد تــو ســرو روانــی شــد ســرو در کشــمر1 ب

ــت ــت داده اس ــد و لب ــه رو و ق ــاج ب ــه ب ــی ک توی

کوثــر چشــمۀ  و  طوبــی  نخلــۀ  و  بهشــت 

 و زلــف تــو شــد
ّ

تویــی کــه بنــدۀ آن خــط  و خــد

ازفــر2  
ْ

نــاف و  ســوری  ل 
ُ
گ و  بنفشــه 

بــه نــه ســپهر و بــه شــش حــد بهشــت خلــد خلود

ــدر ــت پ ــه هف ــر و ب ــه دخت ــادر و س ــار م ــه چ ب

بــه عــزم چــرخ و بــه حــزم زمیــن و حلــم جبــال

صــور اختــلاف  بــه  طبایــع  اجتمــاع  بــه 

شــهید احتــرام  بــه  مجاهــد  اهتمــام  بــه 

بــه اســتلام حجــر بــه اعتصــام حجیــج و 

ــر شــاها3 ــت منزج ــرت اگــر از ماس کــه خاط

ــر ــلا تهج ــم ف ــه غ ــا ب ــغ و مفرس ــه تی ــش ب بک

1  کشمر: کاشمر،  ترشیز.
ازفر: بیرون دادن.   2

J: رنجه پادشها.  3
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ندانــی ایــن ره خــور اســت و نیســت دران راه

اثــر پرنــده  از  نــه  و  نشــان  چرنــده  از  نــه 

ــر اســت و ریــگ  و لــوط کــزان ــاع 1 وکوی تمــام ق

نــه مــار داده عبــور و نــه مــور کــرده گــذر

بیغولــه و  جبــال  و   
ّ

تــل و  ه 
َ

نــد
َ
ک تمــام 

ــردَر2
َ
ک و  پُشــته  و  ماهــور  و  خامــه  تمــام 

]نــه میــغ بســته هــواش و نــه مــاغ3 دیــده قضــاش

ــر[
َ
ــته دَگ ــرغ جُس ــه مُ ــته در آن و ن ــرغ رُس ــه مَ ن

ناپیــدا کرانــه  را  او  بیــدا4  یکی ســت 

کــه یــاد را خطــر اســت ار کنــد از او بســتر

نبــود بگــذری  قــدر  هــر  فیافــی5  دران 

ــمَر
َ

ه وحوض وغدیــرو جــوی و ش
َ
بــه چاه وبَرک

ــه ــبْط6 از تی ــومِ سِ ــال ق ــل س ــد چه ــت بع ]گذش

ــه در[ ــت راه ب ــر نیس ــل عم ــد چه ــور بع ز خ

طــول پــر  آرزو  قــد  چــون  بیابــان  یکــی 

ــر ــه ب ــر و ب ــه بح  او ب
ّ

ــد ــود ح ــی نش ــه منته ک

هــوای او همــه ســمّ اســت و ســمّ او مهلــک

گیــاه او همــه خــار اســت و خــار او نشــتر

بیابانــک مخــوان  هایــل  وادی  یکی ســت 

پــر ربــزد  هــواش  در  اگــر  پَــرّد  مــرغ  کــه 

 

مهول: ترسناک.   1
کردر: بیابان، زمین پشته پشته، دره.  2

مرغابی سیاه، ابر، مه و بخار.   3
بیدا: بیابان.  4

فیافی : بیابانهای وسیع و هموار.   5
سِبط: گروهی از قوم یهود .  6
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ــوم
ِّ
زق او  آب  خاکی ســت  هاویــه  قعــر  بــه 

آذر او   
ّ

تــف اســت  بــادی  بادیــه  بــه عمــق 

یغمــا مردمــش  و  خرمــا  همــه  او  حصــول 

شــعیر نــان و خــورش آب دیــده شــعر هنــر

بــه عهــد زر چــه مکاســب بــه خلــق شــد عرضــه

بداختــر گــروه  آن  شــعار  شــعر  گرفتــه 

بــه گاه فایــده رنجــش ز مــور بــی پــر بیــش

ــر ــس کمت ــمش ز خرمگ ــده قس ــت مائ ــه وق ب

تتبّــع همــه در هجــو و هــزل و ذمّ و فضــول

سَــمَر و  فســون  و  فتنــه  در  همــه  تفحّــص 

ــاب ــد نص ــه ح ــر ب ــذ و ج ــه در اخ ــس هم تجسّ

عَبَــر آســتان  در  دســتان  همــه  ــص 
ّ
تخل

ــد ــه برن ــف هدی ــه عن ــد و ب ــه کنن ــه زور کدی ب

بــه هجــو جایــزه خواهنــد و از وقاحــت زر

ــد ــی دارن ــز نازش ــود نی ــه خ ــه ب ــر آنک عجب ت

کــه مــا ز اهــل کمالیــم و شــخص ســمع و بصــر

ســنجیم قافیــت  و  سخن ســاز  و  خیال بــاف 

ــر
َ
ک

َ
ــوش و ذوق و ف ــم و ه ــره عقلی ــام یکس تم

ــت ــده  اس ــک گنجی ــم لی ــرم صغیری ــه ج ــر چ اگ

اکبــر1 عالــم  فرقــه  مــا  اصغــر  جــرم  بــه 

در خود دستنویس مصرع ها جابجا نوشته شده ویادآور این بیت است:   1

وَی العالمُ الأکبرَ
َ

 جُرْمٌ صَغِیرٌ           وفیك إنط
َ

ك حْسَبُ أنَّ
َ
وَت
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ســفه و  غــرور  و  بی مغــزی  و  خشــک ریش  ز 

ــر
َ

ــنُ و بَط ــب و مّ ــلا1 و عُج ــا و ز خی ــر ی ز کب

خاقــان زادۀ2  باشــند  کــه  کننــد  گمــان 

قیصــر3  تخمــۀ  زادۀ  هســتند  خیال بافنــد 

شــور
ُ
عظامشــان همــه مغــز و جهــات ســتّه ق

تمامشــان همــه معنــا ســماء ســبعه صُــوَر

ــان ــور و مهریج ــب4و خ ــدق واردی ــوی: جن مگ

بگــو: مکامــن رنــج و بخــوان اماکــن شــر

]یکــي درخــت تصــور کــن اهــل جنــدق را

ــه ثمــر[5 نفــاق ریشــه ضــرر شــاخه شــور و فتن

قومــی آن  از  راســتی  کــه مجــو  راســتان  بــه 

کــه کجرونــد چــه افــلاک6 بلکــه کجروتــر

ــود ــه خ ــته ب ــه بس ــان ک ــه القابش ــاز ب ــگاه س ن

ــر ــری خنج ــیف و دیگ ــی س ــهام و یک ــی س یک

ــب ــو اردی ــدق و مج ــو جن ــور و مگ ــه خ ــرو ب م

ــر ــان منگ ــه مهریج ــوش و ب ــم بپ ــه چش ز گرم

چــه یــزد محبــس اسکندری ســت در تاریــخ

بــود بــه جنــدق زنــدان کســروی بــه سَــیر

خیلا: غرور، تکبر.  1
T D: تخمه.  2

D : خیال بافند هستند زاده قیصر،  T: زاده در قیصر.  3
روستایی نزدیک خور و بیابانک است.  4

.D. T  5
T D: خرچنگ.  6
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بــدار پــاس زبــان ای علــی! و هــرزه مَــلای

بــه عیــب خویــش یکــی پرده پــوش و پــرده مــدر1

خــرد اهــل  شــعور  و  شــعار  ز  بــد  مگــوی 

آبــرخ شــعر و عــرض خویــش مبــر مریــز 

ــه مدحــش بــس ــی ب اگــر چــه قــدح نمــودی ول

کــه هســت همچــو صــدف گوهــرش هنرپــرور2

برهــوت وادی  بــه  رو  نــرود  ارم  از  کــس 

ــقر4 ــعیر3 و س ــب س ــرود جان ــان ن ــس از جن ک

ــن ــل فروردی ــوروز و فص ــه ن ــوص ب علی الخص

کــه بــاد مشــک دهــد جــوّ ابــر درّ و گهــر

درخــت ســبز و جهــان خــرم و چمــن نیکــو

هــوا نــه گــرم ونــه ســرد وزمین نه خشــک ونــه تر

بــه زلــف ســروقدان دســت زن بکــش ســنبل

بــه چشــم لاله رخــان درنگــر بچیــن عهبــر

ــنبل نمــای تــازه دمــاغ بــه بــوی ســوری و س

ســاغر بــزن  باده کــش5  گل  و  لالــه  جــام  ز 

T J  1.: این بیت در دیوان نیامده و در دو نسخه دیگر هست.

D. در نسخۀ دیوان رشید، 1392: 268 چنین آمده:  2

                  اگــر چــه قــدح نمــودي ز جنــدق امــا مــدح       همیــن بــس اســت کــه شــد گوهــرش 
هنرپــرور

سعیر: دوزخ، آتش افروخته.  3
سقر: جهنم؛ دوزخ.  4

D: عزم درست و سعي بلیغ.  5

***
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آتــش موســی نمــوده شــاخهي گل بــاغ  بــه 

ســحر بــاد  نمــوده  عیســی  معجــز  راغ  بــه 

ــوان دادن ــون ت ــت چ ــت دنیاس ــه جنّ ــس ک طب

ــو و غــول مقــر ــگاه دی ــه بن ز دســت و جُســت ب

را ســفیدی  می دهــد  نشــان  کــه  بیاضــه اش 

بتــر جحیــم1  از  نیســت  اگــر  ســیاهرویم 

داننــد فرخــش  چنــد  ار  فرخــی،  ز  مگــو: 

ــر ــم او منک ــک رس ــو، لی ــت نک ــم اوس ــه اس ک

ــت ــرده اس ــکان ک ــت م ــه دران ناحی ــنیده ام ک ش

ابتــر فرقــه ای  فــارس  باصــری  ایــل  ز 

ســطبرْبدن و  آهــن دل  و  کمان کــش  همــه 

دیوسِــیَر و  غول ْشــکل  و  زمختْ بــر  همــه 

سســت روان وفــاق  وفــا  عهــد  بــه  همــه 

ــه جنــگ و جــدال و نفــاق ســخت جگر همــه ب

ــه گاو ــول2 چ ــه مَهُ ــتر هم ــه اش ــول چ ــه حم هم

همــه شــموس چــه اســتر همــه صبــور چــه خــر

بــه حملــه همچــو گــراز و بــه حیلــه چــون روبــاه

گزنــده همچــو افاعــی3 زننــده چــون عنتــر

1  جحیم: دوزخ، مجاز از جای بسیار گرم.
مهول: ترسناک.  2

افاعی: افعی.  3

***
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ســوار نبــرده  همــه  و  مهــار  گسســته  همــه 

بدگوهــر و  کریــه  و  وخیــم2  ز خیــم1  همــه 

نبینــد آن گــروه اهــل صــلاح فتنــه رســته  ز 

بــه شــرّ سرشــته نبینــد آن جنــود نــوع بشــر

ســه تیر و  پنج تیــر  قتالــه  آلــت  دســت  بــه 

دوش وکتف وکمــر جگرســوز  فشــنگ  از  پــر 

نکنــد خطــا  قضــا  تیــر  چــه  رمایــه  گــه 

قــدر همچــو  نشــانه  ســوی  افکننــد  گــر 

انــداز قــدر  و  قادرنــد  باصریــان  چــه  ]اگــر 
ــر[3 ــم ز گه ــود ک ــون کب ــس چ ــدِ طب ــوده چن نب

ببری ســت باصــری  رمضان خــان  رئیسشــان 

ــر ــم ن ــه ضیغ ــرگ حمل ــد رم ازان گ ــه می کن ک

تیــره روان و  زردگــوش  ســرخ زبان  و  مهیــب 

خیره نگــر و  ســیاه اندرون  ســفیددیده 

ــق ــده ملح ــیرخان ش ــه او ش ــه ب ــر آنک عجب ت

کــه خونــده4 حضــرت قاآنیــش ز شیراشــیر

ــدح ــا م ــدق ام ــودي ز جن ــدح نم ــه ق ــر چ ]اگ

همیــن بــس اســت که شــد گوهــرش هنرپــرور[5

ظلمــات انــدران  حیاتســت  آب  کــه  اگــر 

اســکندر6 بــرای  حیاتــش  آب  گــذار 

خیم: خوی؛ سرشت.                                                      4   چنین، خوانده.  1
.D   5                                                            .وخیم: بد، ناگوار  2

.J .  T   6                                                                                    .D  3

***
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بــه فرقــت خــود مبتــلا مســاز و مــرو مــرا 

کــه مــرگ صعــب بودولی هجــر اوســت اصعبتر1

خــدا گواســت کــه از گریه هــای طوفان خیــز

نیلوفــر شــاخ  چــه  نشــینم  دیــده  آب  در 

ــات ــه نب ــه غبط ــاد از او ب ــه درافت ــب ک ــاد ل گش

ــکر ــقطه2 ش ــه س ــاد از او ب ــه افت ــواب داد ک ج

گوشه نشــین آشــفته حال  نصیــری  ای  کــه 

کمین چاکــر آلفتهــدل3  فدایــی  ای  کــه 

دولت خــواه خدمتگــزار  قدیمــي4  ای  کــه 

ــدر ــمّ و پ  و ع
ّ

ــد ــار5 ج ــی جان نث ــه ای صمیم ک

اشــرف حضــرت  درگاه  ز  آنکــه  نبینــی 

ــر ــوکت و ف ــپهر ش ــان س ــک خراس ــو مل خدی

والــی ولایــت طــوس و شــرف  عــزّ  جهــان 

دین پــرور پادشــاه  ســلطنت  قــوام 

میش وگرگ وصعوه6وبــاز او  عدالــت  از  کــه 

گرفتــه یــک وکــر و خفتــه در یــک آبشــخور

بــرارد دو دیــده اش رامــح8 رُمــح7  نــوک  بــه 

اختــر او  بی رضــای  نکــرد  کــج  کــه  اگــر 

T  هجر دوست، D دوري از تو.   1
سقطه: لغزش، واقعة شدید.  2

آلفته: آشفته، پریشان.  3
J: قدیم    4

D .T: جانباز.  5
صعوه: پرنده ای کوچک به اندازۀ گنجشک و مانند آن با منقاری باریک و نوک تیز و پروازهای تند و کوتاه.  6

رُمح: نیزه.  7
رامح: نیزهدار، نیزهزن، سماک در ستارهشناسی.  8
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ــدق ــوی جن ــن س ــگ ک ــه آهن ــم ک ــیده حک رس

لشــکر بــران  فرســتادمت  تــوپ  و  ســوار 

گــذار نایب الحکومــه  طبــس  بــرای  یکــی 

کــه نیســت خلــق1 جهــان را ز اهــل حکــم گــذر

گاه کارآ شــناس  و  حقیقــت  نیــوش  و  ســخن 

راد و خوش محضــر قوی قلــب  و  و  خردپــژوه 

درســت گوی و نکوخــوی و مهرجــوی و دقیــق

احســان گر و  همیــم  و  کریــم   
ْ

ل
ْ

بَــذ گاه  بــه 

نیک زبــان و  اللســان  رطــب  محــاوره  گــهِ 

دیرگــذر و  زوداســتماع  محاکمــه  گــهِ 

همیشــه بهــر صــلاح و فــلاح اهــل رجــوع

نشســته تــا بدهــد خــوب و زشــت را کیفــر

رفــع بــرای  از  مطــاع  شــرع   حکــم  بــه 

کافــر و  مؤمــن  احقــاق  نمایــد  حــق  بــه 

بیــدار دیــده گان  رعایــاش  حفــظ  بــرای 

بِســتر بــر  خلــق  آســوده  بخوابــد  تــا  کــه 

نگویــد آنکــه چــرا مــن بــه رنــج و خلــق بــه عیش

ــهر2 ــن تس ــه م ــق خفت ــرا خل ــه چ ــد آنک  نپرس

***

D : اهل.   1
2  تسهیر: بیدار. 
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گیــاه هیــچ  نیســت  راه  دران  آنکــه  گذشــته 
بَــر1

َ
ک نبــات  بجــز  خلنــده  خــار  غیــر  بــه 

ــو را ــه ت ــران ک ــه حکم ــت دران  خط ــی سزاس کس

یــاور و  معاضــد  گــردد2  و  مســاعد  بــود 

تــدارکات قشــون آنچــه لازم اســت و ضــرور 

رســاند و ننمایــد نظــر بــه نفــع و بــه ضــر

را اردو  ــل 
ّ

معط نگــذارد  نــان  بــرای 
بــه وقــت نــان برســاند چنانکــه خوالیگــر3

بدهــد را  چریــک  و  مالســوار  علیــق 

اگــر کــه کاهکشــان خشــک اگــر کــه ســنبله تــر

ــت ــه کسی س ــو را نایب الحکوم ــه ت ــفارش آنک س

کــه خیرخــواه تــو باشــد چــه در ســفر چــه حضر

را خــود  مهمّــۀ  مهــام  ســپار  او  بــه 

ایــاب مســتحضر کــه باشــدت ز ذهــاب و 

کنــد محافظــت از حیف ومیــل آنچــه تــو راســت

و هبــا کننــد و هــدر نبرنــد4  کــه مفلســان 

ملــک نایب الحکومــه  بــود  و  مرکــزی  تــو 

پرگــر خــط  چــون  پوینــده  دایــره  دور  بــه 

رســد بــه جملــه مهمــات هــر چــه خــرد و بــزرگ

کهتــر و  مهتــر  حــالِ  ملاحظــۀ  کنــد 

1  کبر: گونهای رستنی بیابانی است. 
D : باشد.  2

اصل در همه: خالیگر؛ خواليگر: آشپز.  3
D  4: بخورند.
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الابعــد یمنــع  وانــگاه  الاقــرب  حکــم  بــه 

هــر آنکــه اقــرب و شایســته اســت اولی تــر

مطــاع حکــم  قــرار  از  طبــس  بــه  گذاشــتم 

کســی کــه مُظهِــر مــن و ایــن صفــات را مَظهَــر

امــراء بــر  عمیــد  افخــم  امیــرزادۀ 

جهان ْمفخــر کیوان ْمــکان  ســلطان«  »عمــاد 

حمیده ای ســت کــه از وی هــر آنچــه صــادر شــد

ســتوده اســت و بــود بهــر بخــردان مصــدر

ــی ــک از جوان بخت ــوان لی ــه ج ــر ار چ ــه ظاه ب

رهبــر را  عقــل  پیــر  بــود  پیــر  عقــل  بــه 

هنــوز قــدر وی انــدر طبــس معیــن1 نیســت

درســت گویــم کبریــت احمــر اســت و دُرر

مــرا غمگســار  نیســت  دگــری  او  بهغیــر 

مســتظهر و  امیــدوار  اویــم  بــه   مــن  کــه 

رســیده حکــم اکیــد از حضــور اقــدس بــاز

معبــر ازان  زودتــر  نمــا  عبــور  ممــان 

بیابانــک در  ریشــه  زد  کــه  فتنــه  درخــت 

بــر آرد  فتنــه  نخــل  آن  کــه  بــرار  بــن  ز 

هــم حکومــت  و  زرداری  و  ســپاه داری   

ــر ــک و حش ــروپ و مُل ــوپ ک ــگ داری و ت تفن

J : محقق.  1

***
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ــک ــی مل ــه یاغ ــش زن و ب ــری آت ــل باص ــه ای  ب
ســر1 را  باصــری  رمضان خــان  ِببُــر  ــش 

ُ
بِک

مکــن نــگاه کــه او بهمــن اســت و آذرنــوش

نــوش آذر و  اســفندیار   گــز  تیــر  بــه  بــزن 

ــور ــگاه حض ــه پیش ــتش ب ــده فرس ــه زن ــا ک و ی

دگــر بــه جــای  ناحیــت  ازان  برانــش  یــا  و 

غیــر لا  روا  تویــی  جنــدق  وقعــه  بــرای 

ــر ــه عم ــزا ن ــی س ــدق عل ــزوۀ خن ــه غ چنانک

رحیــل وقــت  فتنــه  ایــل  بهــم زدن  از  پــس 
یمَــر2

َ
ا بِــران  را  ایــراج  قلعــۀ  بکــوب 

والا حضــرت  احــکام  کنــم  رد  چگونــه 

فرمان بــر رهیــاش3  فرمانفرمــا  اوســت  کــه 

گشــتم روان  حــق  عنایــات  بــه   
ً
عجالتــا

 دعــای خیــر کــن از پــس کــه بــه پیــش دارم شــر

ــاد ــو ب ــار ت ــه ی ــرو ک ــم: ب ــردم و گفت ــاش ک  دع

پیغمبــر و  امــام  و  خــدا  بلیــه  هــر   بــه 

 ز هــر قضــا و بــلا جــان آمدســت محفــوظ

نظــر چشــم  و  عین الکمــال  رأفــت   مصــون 

ــردان حــق کــه در همــه حــال ــه حــق باطــن م  ب

 خــدات حفــظ نمایــد ز هــر زیــان و ضــرر

D  1 : در دستنویس دیوان رشیدي از اینجا تا 31 بیت پس از آن افتاده است: بسنجید با 
همان، 1392: 280.

ایمر: گاوآهن.  2
رهي: بنده.  3

***
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آئــی ســفر  از  دل  مــرام  بــه  کنــد   خــدا 

ــر
َ

ض
َ

ــات خ ــمه حی ــر1 چش ــی الوط ــه مقض  چ

 نــه مــن نمــوده دعایــش کــه جملــه کــرده دعــاش

ــر ــجد و منب ــه مس ــری ب ــر و نصی ــه از نصی  چ

 تمــام خلــق دعــا می کننــدش از دل و جــان

ثناگســتر و  گویــم  دعــا  رهیــش  ایــن   نــه 

ایمــن عمادالممالکــش  او  در  برفــت  
ایســر2 نصیرالمعارکــش  بــود  و  برانــد 

مهرْنمــود وجــود  آن  محافظــت  پــی 

بــرادران بــه کــف و کتــف خــود برنــد آور

ایشــان جان فشــانی  از  کــه  گواســت  خــدا 

ــر ــر و اصغ ــت اکب ــر انگش ــه س ــب گرفت ــه ل ب

از هــر کنــاره جنبــش کــرد فاتحــش  جنــود 

ســپر را  کــوه  گردیــده  گوئــی  کــه  چنــان 

ــبی ــد ش ــد و مان ــواه3 ران ــب جوخ ــت جان نخس

بــه جعفــرو4 ]و[ رباطــات5 رفــت روز دگــر

ــدق ــوی جن ــد س ــوس ش ــادام6 جاس ــف ب ز خل

خبــر محرمانــه  آورد  و  آمــد  و  برفــت 

1   الوطر: حاجت، نیاز.
2  ایمن و ایسر: راست و چپ.

جوخواه: نام یکی از دهستان های نه گانۀ طبس است.  3
جعفرو یا جعفری از روستاهای طبس است.  4

رباطات: دهستانی است که دربردارندۀ بخش خرانق از شهرستان یزد می باشد.  5
خلف بادام: دهی است از دهستان های یزد که نام پارسی آن پشت بادام است.  6
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ــور ــدق و خ ــان و جن ــری از مهرج ــل باص ــه ای ک

ســفر بهــر  رفتــه  ایــراج  بــه  کــرده  فــرار 

امیــر ســپاه  از  جلوگیــری  بــرای  ولــی 

ســنگر یکــی  را  اردیــب  قلعــۀ  نمــوده 

یکجــا کاردیــدگان  بــا  مکالمــه  از  پــس 

یکســر جنگ دیــدگان  بــا  مشــاوره  از  پــس 

ــن ــت درای1 زری ــزم درس ــه ع ــت و ب ــوار گش س

ــکر ــا عس ــه2 ب ــمت بیاض ــه س ــاط ب ــد از رب ش

آمــد مهرجــان  بــه  آنجــا  وز  مانــد  روز  دو 

داور جهــان  آن  خلــق  داوری   بــرای 

کثیــر جمــع  رســید  گفتــا:  و  درآمــد  یکــی 

ز ســمت باصریــان بــا تفنــگ و تیــر و تبــر

ــک ــولونامه و پی ــواب و رس ــؤال و ج ــس از س پ

شــرر گــروه  انــدران  درنگرفــت  هیــچ   کــه 

هــاون در  آب  ســایند  کــه  بــود  ندیــده 

چنبــر در  بــاد  بندنــد  فایــده   نبــود 

***

درهم افتادنــد و  داد  یــورش  حکــم   امیــر 

 بهــادران و بــه پــا گشــت شــورش3 محشــر
 

درای: جرس، طبل، زنگ.  1
بیاضه: روستایی در نزدیکی خور و بیابانک.   2

J: یورش.  3

***
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کــرد بــاور  کــه  پــا  بــه  دور شــد  ز   قیامتــی 

 هــر آنکــه شــور قیامــت نمی شــدش بــاور

ز تیــر مارتینــی1 گشــت چشــم انجــم کــور

ــر ــردون ک ــوش گ ــوب گ ــوپ دژآش ــگ ت ز بان

ســوار روی  ســوار  همیشــد  اضطــراب  ز 
نفــر2 روی  بــه  نفــر  همیشــد  انقــلاب  ز 

خســرو پهلــوی  شــیرویه  چــه  دریــد  پســر 

زر رســتم  چنانکــه  را  پســر  فکنــد  پــدر 

 دخــان
ّ

]ز بیــم جــان و ز خــوف روان و تــف

ــر ــد پس ــه قص ــدر ب ــدر زد پ ــد پ ــه قص ــر ب پس

نمیدانیــد او  فامیــل  و  پَــرْوَز3  کــه  اگــر 
ر4

َ
ــد

َ
ــان دوّار و خ ــر جنگی ــت و س ــت دس گرف

ســه تیر تفنگ هــای  جگربُــر  فشــنگ های 
اظهــر[5 ایلخــان  بــه  بنمایــم  و  بگویــم 

شــیردلی جانــب  بــه  کــوه  ز  آنکــه  شــنیدم 

ــر ــۀ حِمْیَ ــه حَیّ ــی چ ــت تفنگ ــت داش ــه دس ب

بــه هــر کــه رفــت تفنگــش ســتون فتــاد بــه پشــت

بــه هــر کــه خــورد فشــنگش نگــون بخفــت دمــر

سال  به  انگلیسی  جنگی  تفنگ  سازندۀ   )Henry–Martini( مارتینی  هنری  نام  از  برگرفته  مارتینی:  مارتین.   :   J   1
1871م. درازای این تفنگ cm 124.5 و سنگینی آن نزدیکkg  4 بود.

افتادگی دستنویس دیوان رشیدی» D«اینجا پایان یافته و متن دوباره آغاز میشود.  2
پروز: اصل و نسب. نک: فزهنگ عمید.  3

خدر: خواب رفتن اندامهای تن.  4
.D  5
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را اردو1  دو  دم  و  دود  چنــان  فراگرفــت 

یکدیگــر ز  نشــد  لشــکر  دو  امتیــاز  کــه 

ــار ــا اغی ــار ب ــد دچ ــا ش ــار و کج ــت ی ــه کیس ک
که کیســت دوســت کدام اســت خصــم بدگوهر2

گلولــه ریخــت مسلســل ز پنج تیــر و ســه تیر

مســطر نوبهــار  بــه  ببــارد  ابــر  چنانکــه 

بباریــد از ســحاب تفنــگ ز بــس کــه ژالــه 

تــر لالــه  ســوی  دو  از  بدمیــد  ســینه ها  ز 

پــا ز  اوفتــاد  و  بــرون رفــت  یکــی ز دســت 

ســر بــه  اوفتــاد  و  بغلطیــد  پــای  ز  یکــی 

خدنــگ بــر ســر ایــن خــورد و شــد بــرون ز قفــا

ــر ــت از خنج ــت و جس ــن آن رف ــر ت ــنگ ب فش

ز هــر دو ســوی ســوار و پیــاده درهم ریخــت

بــه رزمــگاه و بــه بیغولــه و بــه جــوی و بــه جــر

عیــان نشــد کــه که شــد غالــب و کــه شــد مغلوب

یقیــن نشــد کــه کــه شــد قاهــر و کــه شــد مضطر

ــجاع ــوی و ش ــد جنگج ــه بودن ــر دلان هم ــه پ ک
کــه غازیــان همــه بودنــد گــرد و گنــدآور3

کشــتی بان رزم  بحــر  از  چــه  فتــاد  جــدا 

لنگــر مهرجــان  و  ایــراج  جانــب  فکنــد 

پهنــاور محیــط  زان  شــود  خــلاص  مگــر 
راهی ایلخان  همی جست  صلاح  پی 

J : منظر.  1
T: جانب.  2

گندآور: پهلوان ، شجاع.  3
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عریضــه اي بــه حضــور امیــر عرضــه نمــود

ــپر ــرخ س ــده چ ــت فکن ــۀ رزم ــه پهن ــه ای ب ک

باشــد بنــدگان  اذن  اگــر  لشــکر  شــجاع 

یکدیگــر حــال  پرســیم  و  آیــد  ایــل  بــه 

بــرای مصلحــت از جنــگ و صلــح و دفــع فســاد

در هــر  از  ســرکنیم  ســخن  و  رای  دهیــم 

صــلاح رفتــن او چــون بنــد در چنــد جهــت

ممــر هیــچ  بــه  رود  نــدادش  اذن  امیــر 

امیــر بنــدگان  فرســتاد  صــلاح  پــی 

دانشــور خــان  ایــراج  قلعــۀ  ســوی  بــه 

نظــام حســام  مهیــن  عالــی  امجــد  جنــاب 

زبــان آور و  جهان دیــده  و  ســخن گذار 

دیــده شــهرها  و  بســیار  تجربــه  نمــوده 

ــر ــد و م ــوده بی ح ــفرها نم ــج و س ــیده رن کش

ــرده ــی ک ــش ط ــر خوی ــان عم ــگاه کی ــه تخت ب

ــرده بســر ــه ب ــه هــر خام وپخت ز خوب وزشــت ب

فرمــود: ایلخــان  و  ایــراج  بــه  کــرد  ورود 

عبــده جعفــر گفــت:  کیســتید شــما؟  کــه 

ــد ــان لرزی ــان چن ــواب ایلخ ــؤال و ج ــس از س پ

ــدر ــت حی ــیر و صول ــر شمش ــب از س ــه مرح ک

فرمــود: پــس  نظــام  حســام  عنــود  آن  بــه 

مَشِــمَر فســانه اش  بشــنو  آنچــه گویــم  کــه 

را اقــدس  بنــدگان  اگــر  نمی شناســی 

انــور خاطــر  بــه  بمانــد  کــه  بگویمــت 
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خواننــد ارفعــش1  ســالار  آمــده  کــه  کســی 

کــه هســت برمــن و برصــد چــه تــو بهین2 ســرور

مغیــث دهــر و غیــاث زمــان و غــوث امــان

ــر ــو مَخبَ ــر و نک ــو منظ ــق نک ل
ُ

ــق و خ ل
َ

ــه خ ب

ــط ــت محی ــد3 و اوس ــون فرغرن ــران چ ــه امی هم

محــور او  و  پرگرنــد  چــون  بــزرگان  همــه 

بــری4 کشــمیر تــا نظــر  بــه روی منجلیــش 

کشــمر کنــی  نگــه  تــا  مســتویش  قــد  بــه 

ظاهــر ز ســاحتش  بزرگــی  و  اســت  امــارت 

ازهــر چهــراش  ز  ســترگی  و  اســت  ابهّــت 

ــم ــع6 خص ــگ و قام ــالار5 جن ــح و س ــر فات امی

ــر ــر و ف ــوی در ک ــک کینه ج ــا فل ــت ب ــه هس ک

امــر مســند  جمیــل  رفعــت  دَه  دو  ســلیل7 

خطــر ملــک  جلیــل  دانــش  ــۀ 
ّ

خط نبیــل 

ــوی ــت و بیژن خ ــن اس ــنْ ت ــه تهمت ــه گاه وقع ب

بــه وقــت حملــه پلنگ افکــن اســت و شیرشــکر

ــاب ــگ و رب ــوای چن ــش ن ــه جنگ ــگ ب ــو8 تفن غ
صــدای تــوپ ز تنـــینش9چه شــندف10و مزمــر11

D    1: سردار اکرمش.                                                                           7   سلیل: فرزند پسر.
و: بانگ و خروش.

َ
2  بهین: گزیدهتربن، بهترین.                                                               8   غ

فرغر: جوي کوچک.                                                                          9   چنین. طنین.  3
D: کني.                                                                                            10  شندف: دهل، طبل، کوس.  4

D : سردار.                                                                                        11  مزمر: نای، عود، بربط.  5
قامع: شکننده، کوبنده.  6
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اشــرار از  گشــته  جســور  وقعــه  بــه  بســی 

بســی چــه قلعــۀ ایــراج کــرده زیــر و زبــر

اشــرار از  گشــته  جســور  وقعــه  بــه  بســی 

بســی چــه قلعــۀ ایــراج کــرده زیــر و زبــر

پــروا شــرر  از  نــه  محابــا  کــرده  آب  ز  نــه 

ســامندر شــرار  در  و  شــود  بــط  آب  در 

ــه ــش ور ن ــف کردم ــود وص ــش خ ــدر دان ــه ق ب

ســتایش گر کنــد  نتوانــد  ستایشــش 

ــی ــش اول ــت کوته ــد اس ــه بلن ــر چ ــخن اگ س

حدیــث اگــر چــه پســند اســت احســنش اقصــر

بــرو محــال  ایــن  از  و  ببــوس  رکابــش  بیــا 

اگــر ز مــن شــنوی ز او حــذر نمــای حــذر

پیــاده اي تــو و فیــل اســت1او رخ از وی تــاب

ــدر ــره در شش ــه مه ــادی چ ــه فت ــو ک ــاد چ گش

امیــر خســته نگــردد بــرش ز جنــگ بهروزجــوش
ــر2 ــرد و ز حَ ــش ز بَ ــدارد تن ــاک ن ــه ب ــرا ک چ

بــودن نمی تــوان  دولــت  یاغــی  کــه  مکــن 

ــدر ــر3 ای ــان دگ ــدون مم ــال رو ای ــن مح از ای

کنــد عفــو  و  گنــاه  ببخشــد  نیــز  امیــر 

یکســر شــما  از  رفتــه  و  آمــده  آنچــه  از 

واژه هایی ناخوانا و زیر وصالی پنهان شده است.   1
حَر: گرما، گرمی.   2

D: دگر ممان.  3
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ــوق ــویاین مخل ــوند از دو س ــته ش ــه کش ــن ک مک
ــزر1 ــه گ ــه ن ــه تربچ ــدر ن ــلغمند و چغن ــه ش ن

نهــاد رئــوس  کنــار  در  عمــل  جــزای  فلــک 

بنی الاصفــر از  دیرینــه  کینــۀ  کشــید 

داري بصيرتــي  باصريانــي  ]رئيــس2 
ــه کارهــا ابصــر[ ــي و هســتي ب ــو ايلخان ت

ــم ــم و رفت ــت گفت ــلاغ اس ــرط ب ــه ش ــن آنچ م

نصحیتــی اســت تــو را خالصانــه از احقــر

ــد ــه وچن ــه وچگون ــواب و چ ــؤال و ج ــس از س پ

پــس از مذاکــره و گفتگــو و یــوک3 و مگــر
قــرار شــد کــه بیایــد بــه پیشــگاه حضــور4

کشــور از  بنــدد  رخــت  او  و  مانــد  امیــر 

نســپرد هــم  نظــام  حســام  پنــد  بــه  ولــی 

ــر ــد منج ــگ ش ــوب و جن ــه آش ــاره کار ب دوب

پیمــا جهــان  رســم  ســماء  و  ارض  ]فضــای 
ــر[6 ــر اخت ــلال و پ ــر ه ــد5 پ

َ
ــال وَت ــد از نع ش

J.T : رایس، D: رائیس.  1
گزر: زردک، هویج، جزر.  2

J: امیر.  3
یوک: در گویش سبزواری و طبسی یوک نشانگر شگفتی یا نمایان کردن شگفتی است.  4

وتد: میخ.  5
.D  6

***
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بلــوچ سیســتان  و  قهســتان  حکمــران  ز 

روشــن تر آفتــاب  از  ســاحتش  هســت  کــه 

امــروز بیرجنــد  ز  قشــونی  رســید  طبــس 

کــه جمعــه بــود ز مــاه رجــب ثمــان عشــر
گفــت1 نتــوان  کــه  آراســته  و  منظــم  چنــان 

قشــون بــه داخــل و خــارج از آن بــود بهتــر

تیرانــداز و  و شــجاع  رشــید2  و  همــه جــوان 

اکثــر پرتــوان  و  جنگــی  و  نظــام  دیــده 

بــود لازم  آنچــه  هــر  قشــونی  تــدارکات 

چــادر و  خیمــه  و  شــیپور  و  قورخانــه  ز 

رائــس بــود  نظــام  اشــرف  اشــرف  جنــاب 

نــام آور مجیــد  حمیــد  و  قشــون  بــران 

یــک هــر  و  انگلیســی  همگــي  تفنگ هــا 
فرفــر3 دهــان  از  انداخــت  یــازده  فشــنگ 

ســاخته اند عقــل  اســتاد  رهنمایــي  بــه 

منچســتر و  برطانیــا  کارخانــۀ  بــه 

ــد ــن رواق بلن ــر ای ــردا ب ــه ف ــه چ ــد آنک ــا ش بن

خــاور خســرو  شــرق  طــرف  از  برایــد 

روان شــوند بــرای کمــک بــه جانــب خــور

اغیــر تــودۀ  بتوفنــد  جهــد  پــای  بــه 

D دید.  1

J  دلیر.  2
فرفر: زود و شتاب.  3
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بخشــد نصرتــی  کــه  چنانــم  امیــدوار 

اکبــر خالــق  ســالار1  فاتــح  جنــد  بــه 

ز ســمت طبــس1 دگــر  روز  بــه  روان شــدند 

جنــود قایــن و نزدیــک خصــم کــرده مقــر

قــرار شــد کــه بتازنــد هم گــروه بــه خصــم

آذر از  رخ  نــه  و  بپیچنــد  روی  آب  ز  نــه 

اگــر شــوند تمامــی تمــام و یــک تــن مانــد

ظفــر و  فتــح  بــدون  بازنگــردد  جنــگ  ز 

طبــس باشــکوه  اردوی  و  قایــن  جنــود 
ــور4 ــون قس ــد3 چ ــراج ران ــۀ ای ــوی قلع ــه س ب

یقیــن نــدارم مــن بعــد را چــه خواهــد شــد

ــر ــن دفت ــه روی ای ــک ب ــک ی ــگارم ی ــه برن ک

ــور ــۀ خ ــگ و وقع ــود جن ــن ب ــود م ــه دورۀ خ ب

ــر ــان و خب ــر عی ــن ه ــی بی ــت بس ــه فرق هاس ک

ز خرج هــای زیــادی کــه شــد در ایــن وقعــه

بــادآور گنــج  بــه  عــارض  ســازد  قریــب 

T.. J  1: به سوي امیر.
D : سرور.  2

T. D:  تاخت.  3
قسور: شیر بیشه.   4

***

***
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زمــان دولــت مشــروطه بــود و احمــد شــاه

کــه هســت فخــر ســلاطین دودمــان قجــر

اقبــال و  نصــرت  بــه  آمــد  ســفر  از  امیــر 

شــکر ورا  نبیــذ  و  نقــل  و  بــاده  بخــواه 

بــده بــاده  اســت  دریافتــه  پیــری  کــه  مــرا 

نــگار مــن کــه جوانــی دهــد مــی احمــر

بیــار بــاده کــه ســبقت گرفتــه رحمــت حــق

یُغفــر مُذنــبٍ   
ّ

ل
ُ
ک غضبــش  بــر  همیشــه 

پیالــه بگیــر زمــان عیــش بــود مــی بخــور 

خنیاگــر و  ســرود  و  رود  و  مطــرب  بیــار 

ــار ــن احض ــف ک ــم ز لط ــرا ه ــش م ــزم عی ــه ب ب

ســر از  گرفتــه ام  جوانــی  فتــوح  ایــن  کــز 

فروردیــن بهــار  تــا کــه دهــد هــر  همیشــه 

 ســحاب قطــره زمیــن ســبزه شاخســار زهــر

امیــر خطیــر  خاطــر  گل  چــه  بــاد  شــکفته 

ثمــر عمــر  ز  او  وی  از  ثمــر  خلــق   برنــد 

بــود بــه حفــظ حفیــط کســی کــه می گویــد

ــر ــغ تنک ــل: ال ــرب: رب، مغ ــدا و ع ــم: خ  عج

***

***
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وقــوع جنــگ بــد از هجــرت نبــی ز حجــاز

 هــزار و ســیصد و ســی هفــت ســال بالاتــر

ــش ــال تاریخ ــز س ــل نی ــه جم ــد ب ــاب ش حس

 برامــد اینکــه: )بــده جامی و بــده ســاغر 1337(

ــوش ــش و بپ ــود ببخ ــت ب ــق خلع ــه لای ــر ک ]اگ
 یکیــش طاقــۀ کشــمیر یــا کــه عنبــر ســر[1

ــي ــه میبخش ــر ک ــر اگ ــت چاک ــت خلع  ]بجاس

ــي ــر بخش ــلاس اگ ــد پ ــا ش ــود و خط ــط نم  غل
امرتســر2 کــه  یــا  کشــمیر  طاقــه  یکیــش 

ــتر[3 ــي شوش ــمیر و دیبه ــه کش ــم ز طاق ــه  ه ب

1  در هامش T آمده است: 
 »از شهرهاي پنجاب هند است که شال ترمه خوب آنجا نسج کنند« نک: طرب، 1392: 401. 

.J  2
.D  3
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